
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » کتاب الحج » کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت) »

در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۸

كتاب الحج
جلسه 43 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

نتیجه مسئله قبل این بود که کس که ش دارد که آیا مال او به اندازه استطاعت برای حج است یا نه؟ فحص بر او واجب است
که این در حقیقت همان فتوای است که مرحوم نائین، مرحوم بروجردی و بعض دیر فتوا دادند، ما هم به همین نظر رسیدیم،

اما مرحوم سید، مرحوم امام، مرحوم والد ما فرمودند احتیاط وجوب است و مرحوم خوئ فرمودند فحص واجب نیست.

گفتیم دلیل بر این که فحص واجب است آن است که در موضوعات که احراز واقع آنها شرط است، انسان باید واقع را احراز
کند و موضوعات ادله و احام یا خود احام بعضهایش عنوان ظاهری را دارد و بعضهایش عنوان واقع را دارد. در باب
طهارت و نجاست بر همین ظاهر اکتفا مشود، لذا انسان اگر ش کند ی جای نجس است یا پاک، لازم نیست فحص کند.

باز از جاهای که بر ظاهر اکتفا مکند در باب تزویج است، اگر انسان به حسب ظاهر ببیند زن خلیه است و شوهر ندارد
متواند با او ازدواج کند، حت بر حسب روایات سؤال کردن از او هم لازم نیست و همین که به حسب ظاهر مبیند خلیه است

کاف است و لازم نیست فحص کن که آیا خلیه است یا نیست؟

همچنین روایات در مورد لحم مطرود وارد شده که ی گوشت که در بیابان افتاده آنجا هم بر اساس ظاهر مسئله حلیـتش مطرح
است. در چنین مواردی که به ظاهر اکتفا مشود فحص لازم نیست، اما ی مواردی که عنوان واقعاش در آن شرط است مثل

خود این استطاعت، حدّ مسافت، حدّ نصاب، اینهای که عنوان واقعاش در آن شرط است باید احراز کنیم.

دیدگاه محقق نائین(قدس سره)

این بحث فحص در شبهات موضوعیه در بسیاری از موارد در فقه مفید و لازم است. اساس حرف مرحوم نائین این است که
اگر علم به ی اموری عادتاً ممن نیست مر با فحص، در آنجا باید فحص شود. ی اموری هست که اصلا بود و نبودش و

علم به تحقق و عدم تحققش از غیر فحص امان ندارد، در آنجا انسان باید فحص کند ببیند آیا این واقع شد یا نه؟

ایشان در فوائد الاصول مفرماید: «قد تقدم أن وجوب الفحص إنما یختص بالشبهات الحمیه»؛ وجوب فحص در شبهات
حمیه است، «و أما الشبهات الموضوعیة فف التحریمیة منها لا یجب الفحص إجماعاً»؛ در شبهات موضوعیه تحریمیه، این
گوشت حلال است یا حرام؟ اجماع داریم بر این که فحص لازم نیست، «عل ما حاه الشیخ(قدس سره) و إن کان یمن منع

اطلاق معقد الاجماع»؛ اطلاق معقد اجماع را قبول نداریم، «فإن ف بعض فروع الناح یجب فیه الفحص مع کون الشبهه
تحریمیة»؛ در بعض از فروع ناح فحص لازم است و شبهه هم شبهه تحریمیه است. البته باید به فتاوای مرحوم نائین مراجعه

کنیم، در این که اگر کس احتمال بدهد که ی زن خواهرزن خودش هست یا خواهر رضاع خودش هست اینجا بویئم فحص
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لازم است و همینطوری نمتواند با او ازدواج کند.

ایشان در ادامه مفرماید: «و اما الشبهات الوجوبیة فالظاهر عدم وجوب الفحص فیها ایضاً»؛ در شبهات وجوبیه موضوعیه
فحص واجب نیست، «الا إذا توقف إمتثال التلیف غالباً عل الفحص»؛ مر در جای که امتثال تلیف متوقف بر فحص باشد،
لیف یکه موضوع ت لا یحصل العلم بها إلا بالفحص عنه»؛ مانند جای لیف من الموضوعات التکما إذا کان موضوع الت»

موضوع است که تا فحص ننیم علم به آن پیدا نمکنیم، «کالاستطاعة ف الحج و النصاب ف الزکاة»؛ استطاعت از
موضوعات است و مانند نصاب در زکات.

«فإن العلم بحصول اول مرتبة الاستطاعة لمن کان فاقداً لها»؛ ی کس که قبلا استطاعت نداشته، اول لحظهای که بخواهد ببیند
استطاعت برایش حاصل شده یا نه؟ «أو العلم ببلوغ المال حدّ النصاب»؛ یا این که بخواهد علم پیدا کند مالش، گندمش، به حد

نصاب رسید، «یتوقف غالباً بل دائماً عل الفحص و الحساب»؛ باید تفحص کند، «و ف مثل هذا یبعد القول بعدم وجوب
الفحص»؛ در چنین مواردی که موضوع ی تلیف است که اساساً بدون فحص علم به آن پیدا نمشود، در اینجا باید بوئیم

فحص واجب است و نمتوانیم بوئیم شبهه، شبهه موضوعیه است و در این شبهات موضوعیه فحص لازم نیست.

بعد مفرمایند: «إذ لولا الفحص یلزم الوقوع ف مخالفة التلیف کثیراً»؛ اگر فحص واجب نباشد غالباً در مخالفت تلیف قرار
موضوع را جعل کرده و ی مح وئیم شارع یهذا الوجه»؛ و بعید است ب م علگیرد، «و من البعید تشریع الحم

برایش قرار داده و این موضوعش اگر بخواهد علم به او پیدا کند نیاز به فحص دارد، بعد مگوید فحص هم لازم نیست، در این
صورت «یلزم من وجوده العدم».

وئیم یب م و بین ایجاب الفحص عن موضوعه»؛ اصلان دعوی الملازمة العرفیة بین تشریع مثل هذا الحفرماید: «فیمبعد م
ملازمه عرف وجود دارد؛ یعن شارع که گفته این واجب است فحص از موضوعش را هم لازم دانسته، «فإطلاق القول بعدم
وجوب الفحص ف الشبهات الموضوعیة لا یستقیم»؛ اگر بخواهیم به صورت کل بوئیم فحص در شبهات موضوعیه واجب

نیست این حرف درست نیست، «بل الاقوی وجوب الفحص عن الموضوعات الت یتوقف العلم بها غالباً عل الفحص»[1].

دیدگاه مرحوم نائین ارزیاب

هدف ما از خواندن این فرمایش مرحوم نائین آن است که اولا این بیان ی بیان محم است؛ یعن مرحوم نائین مفرماید: ما
که مگوئیم فحص در شبهات موضوعیه، موضوعات دو جور هستند: ی موضوعات غالباً یا دائماً علم به آنها بدون فحص

محقق نمشود ی موضوعات هست که بدون فحص انسان علم پیدا مکند که باید بین اینها تفصیل داد.

این فرمایش نائین با آن مبنای که ما اختیار کردیم تفاوت دارد، مبنای ما این است که مگوییم اگر در موردی ملف به واقعیم،
واقع را باید احراز کنیم، آن وقت نمشود بوئیم حالا من ش دارم مستطیع هستم یا نه، فحص لازم نیست. چون ملف به واقع
هستیم فحص لازم است و باید فحص کنیم ،اگر دیدیم مستطیع هستیم حج انجام بدهیم و اگر مستطیع نیستیم حج برای ما واجب
نباشد؛ یعن سخن ما این است که گاه اوقات شارع در ی موضوعات به ظاهر اکتفا مکند مثل باب طهارت و نجاست، مثل

باب زوجیت که اگر زن خلیه باشد به حسب ظاهر ازدواج با او کاف است یا مثل لحم مطرود.

بسیاری از فقها که یا واجب مدانند یا احتیاط، برای این که حدّ مسافت ی امر واقع است، این را نمشود کنار طهارت و
نجاست گذاشت. الآن شما آثار صحت را بر آن بار مکنید و هیچ بحث هم ندارد، کشف خلاف در هر دوی آن مشل است. ما

که بین ظاهر و واقع تفصیل مدهیم به این معنا نیست که بوئیم در ی کشف خلاف ممن است و در دیری ممن نیست، در



هر دو کشف خلاف ممن است، منته در کشف خلاف در ظاهر در آن زمان آثار بار مشود؛ یعن این ارتباطش با این زنا
نیست، بچهاش ولد الزنا نیست، این آثار برایش بار مشود، از حالا به بعد فهمید این خلیه نبوده الآن موضوع عوض مشود.

ول در باب استطاعت اگر خیال مکردید مستطیع هستید و حج رفتید، رفتید و برگشتید دیدید مستطیع نبودید حجتان حجة
الاسلام نیست. شما خیال مکردید به حد مسافت رسیدید و نمازتان را قصر خواندید و بعد معلوم شد به حد مسافت نرسیدید

باید اعاده کنید. در هر دو کشف خلاف هست اما در آنچه که موضوع واقع است در همان زمان که فعل واقع شده ما آثار
بطلان را جاری مکنیم، اما در آن که موضوع ظاهری است در آن زمان آثار بطلان جاری نمشود، مگوئیم در آن زمان

استمتاع اشال نداشته و زنا نبوده، پس بچهاش ولد الزنا نیست.

ی رسد بر مبنای مرحوم نائیندارد فرق است. به نظرم م که مرحوم نائین که ما اختیار کردیم و مبنای بنابراین، بین مبنای
اشال واضح وارد است گرچه بیان فنّ و خوب است و آن اشال این است که ما موضوع نداریم که فحص در آن لازم

نباشد. توضیح آن که، ایشان مفرماید: ما دو دسته موضوعات داریم: ی موضوعات که غالباً یا دائماً متوقف بر فحص است،
ی موضوعات داریم که نیاز به فحص نداریم، به نائین مگوئیم مثال بزنید که نیاز به فحص نداریم! حت در طهارت و نجاست
اگر انسان ش مکند برای این که بخواهد بفهمد اینجا نجس است یا نه؟ فحص لازم دارد، شما موضوع را برای ما پیدا کنید

که علم به آن متوقف بر فحص نباشد.

بنابراین، این که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست بدین جهت است که موضوعات دو قسم است: ی موضوعات هست
که وجود ظاهریاش نزد شارع کاف است که در اینها فحص لازم نیست، اما ی موضوعات هست که واقع آن برای شارع

ملاک است مثل استطاعت، نصاب، حدّ مسافت، خمس، اینها واقعش هست؛ یعن شارع مگوید اگر تو واقعاً ی پول
اضافهای بر مؤونهات داری و سال بر آن گذشته باید خمسش را بپردازی.

کسان که مفرمایند فحص واجب نیست دلیلشان اطلاق ادله اصول شرعیه است و مگویند دلیل برائت مگوید: «رفع ما لا
یعلمون»؛ چه فحص کند یا نند و ندارد «رفع ما لا یعلمون بعد الفحص»، دلیل اینها اطلاق ادله اصول شرعیه است. دیروز
گفتیم این اطلاق از این موضوعات که واقعش برای شارع ملاک است انصراف دارد؛ یعن بیان ما در مقابل مرحوم حیم و
گوئیم این اطلاق انصراف به موضوعاتاطلاق دارد، م گویند اطلاق ادله اصول شرعاست که م و کسان مرحوم خوی

دارد که ظاهرش برای شارع کاف است، اما موضوعات که شارع واقعش را مخواهد این ادله شامل آن نمشود.

اما کسان که قائل به وجوب فحصاند عقل مگوید: در شبهات حمیه فحص کنید، همان عقل در این مواردی که واقع ملاک
است فحص را لازم مداند. به بیان دیر، مگوئیم انصراف را کنار بذاریم تا مگوئیم انصراف، مگویند: «الانصراف

ممنوع»، انصراف هم مثل استظهار مماند (که تا مگوئیم استظهار مگویند شما استظهارتان این است و استظهار ما چیز
دیری است)، بله مگوئیم در باب امتثال مر حاکم عقل نیست؟ عقل مگوید: در موضوعات که برای شارع واقعش ملاک

است باید فحص کنیم تا واقع را به دست بیاوریم.

این دلیل عقل در مقابل آن اطلاق ادله اصول شرعیه قرار مگیرد و نمتوانیم بوئیم اطلاق ادله اصول شرعیه بر این مقدم
د عقلمخصص و مقی مثل ی ش هست؛ یعنمورد خاص گوید اینجا فحص لازم است؛ چون این در یاست، دلیل عقل م

است برای آن اطلاق ادله اصول شرعیه. اطلاق ادله اصول شرعیه مگوید: هیچجا فحص نن اما عقل این را تقیید و
تخصیص مزند، مگوید در اینجا که موضوعات واقعیه لازم است شما باید فحص کنید.

به عبارت دیر، به مرحوم نائین مگوییم شما با اطلاق ادله اصول شرعیه چار مکنید؟ ایشان هم ی تبصرهای زده و



مفرماید: موضوعات که علم به آنها جز با فحص به دست نمآید، این خارج از آن اطلاق ادله اصول شرعیه است، آیا ایشان
خروجش را خروج تخصص مداند یا خروج تخصیص؟ ی احتمال این است که مخواهد بوید: این خروج تخصص دارد،
ول خروج تخصص ندارد؛ زیرا این شخص هم دارد فحص مکند، به حسب ظاهر بدواً مآید که نائین(قدس سره) مخواهد

ادعای خروج تخصص کند، ول اینجا خروج تخصص نیست و نائین(قدس سره) هم باید بوید: اینجا عقل مآید آن اطلاق را
تقیید مزند و راه غیر از این ندارد.

دو محور برای ما لازم است: 1) مبنای شما در فحص در شبهات موضوعیه چیست؟ 2) در ما نحن فیه فحص از استطاعت را
لازم مدانید یا نه؟

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «قد تقدّم أنّ وجوب الفحص إنّما يختص‏ بالشبهات‏ الحمية. و أما الشبهات الموضوعية: فف التحريمية منها لا يجب
الفحص إجماعا‐ عل ما حاه الشيخ قدّس سره‐ و إن كان يمن منع إطلاق معقد الإجماع، فانّ ف بعض فروع الناح يجب

فيه الفحص مع كون الشبهة تحريمية. و أما الشبهات الوجوبية: فالظاهر عدم وجوب الفحص فيها أيضا، إ إذا توقّف امتثال
التليف غالبا عل الفحص، كما إذا كان موضوع التليف من الموضوعات الّت لا يحصل العلم بها إ بالفحص عنه، كالاستطاعة

ف الحج و النصاب ف الزكاة، فانّ العلم بحصول أول مرتبة الاستطاعة لمن كان فاقدا لها أو العلم ببلوغ المال حدّ النصاب
مثل هذا يبعد القول بعدم وجوب الفحص، إذ لو لا الفحص يلزم الوقوع ف الفحص و الحساب، و ف يتوقّف غالبا بل دائما عل
مخالفة التليف كثيرا و من البعيد تشريع الحم عل هذا الوجه، فيمن دعوى الملازمة العرفية بين تشريع مثل هذا الحم و بين

إيجاب الفحص عن موضوعه، فإطلاق القول بعدم وجوب الفحص ف الشبهات الموضوعية لا يستقيم، بل الأقوى: وجوب
الفحص عن الموضوعات الّت يتوقّف العلم بها غالبا عل الفحص.» فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص301.


